بسم الله الرحمن الرحیم
خلاصه گزارش مدیریتی تحلیل و ارزیابی  «سند  ملی آموزش 2030 جمهوری اسلامی ایران»
مقدمه 
یکی از مهم ترین پروژه های سازمان ملل متحد برای مهندسی فرایند توسعه در سطح جهان که می توان آن را در امتداد پروژه هایی همچون جهانی سازی و نفوذ نرم، در ذیل دکترین امنیت ملی آمریکا تعریف کرد، «دستور کار 2030 برای توسعه پایدار» می باشد که با مبنا قرار دادن 17 هدف اصلی و 169 هدف ویژه خواستار ابتنای فرایند توسعه ملی کشورهای عضو سازمان ملل بر اساس اهداف، راهبردها، اصول، شاخص ها و استانداردهای واحد جهانی است. برنامه آموزش 2030 (SDG4) به عنوان هدف چهارم این دستور کار، ضمن تعیین چارچوب عمل کشورهای عضو در حوزه آموزش تا افق 2030، پاشنه آشیل تحقّق سایر اهداف «دستور کار2030 برای توسعه پایدار»، در کشورها نیز محسوب می شود. در این راستا، دولت جمهوری اسلامی ایران به منظور تهیه برنامه اجرایی و نظارتی تحقق کامل برنامه آموزش 2030 در سطوح ملی و استانی با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود در دستگاه‌های اجرایی مرتبط اقدام به تشکیل کارگروه ملی آموزش 2030 (موضوع تصویب‌نامه شماره 76403/52913 مورخ 25/6/ 95 هیأت دولت) با مسئولیت وزیر آموزش و پروش و با حضور 21 نهاد و دستگاه اجرایی کرده است به گونه ای که تمامی دستگاه های اجرایی کشور موظف به اجرای تصمیمات این کارگروه  شده‌اند (نقل از متن تصویب نامه هیأت وزیران در خصوص تشکیل کارگروه مذکور). این کارگروه، ضمن تشکیل 30 کارگروه فرعی، اقدام به تدوین و رونمایی از مجموعه‌ای با نام «سند ملی آموزش 2030 جمهوری اسلامی ایران» نموده است. 
با در نظر گرفتن اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران از جمله دیدگاه های مقام معظم رهبری، سیاست های کلی علم و فناوری، سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نقشه جامع علمی کشور و سند دانشگاه اسلامی به عنوان نمادهایی از آزمان ها، اهداف و راهبردهای مورد نظر در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و مقایسه آن ها با آرمان ها، اهداف و راهبردهای برنامه آموزش 2030 (SDG4) به عنوان نمادی از توسعه غربی و همچنین «سند ملی آموزش 2030 جمهوری اسلامی ایران» که بر اساس آن تدوین شده است، دو رویکرد زیر را می توان در نظر گرفت.
1-  رویکرد تناسب و سازگاری میان اسناد بالادستی نظام با (SDG4) و «سند ملی آموزش 2030 جمهوری اسلامی ایران» که بر اساس آن تدوین شده است.
2- رویکرد مغایرت و افتراق میان اسناد بالادستی نظام با (SDG4) و «سند ملی آموزش 2030 جمهوری اسلامی ایران» که بر اساس آن تدوین شده است.
مساله اساسی در انتخاب این دو رویکرد به نحوه مواجهه و عزم و اراده ملی برای اجرا و تحقق اسناد مذکور باز می گردد.
 به عبارت دیگر در صورت پذیرش رویکرد تناسب و سازگاری(SDG4) و مجموعه ای که «سند ملی آموزش 2030 جمهوری اسلامی ایران» خوانده شده است با اسناد بالادستی نظام، که از سوی برخی تدوین کنندگان آن مطرح می شود، چه ضرورتی برای پذیرش یا تدوین سندی دیگر در کنار اسناد ملی و بومی وجود دارد؟ و آیا عزم ملی صورت گرفته برای اجرای این اسناد بین المللی، توان اجرایی کشور در اجرایی شدن اسناد ملی را خنثی نمی کند و زمینه به حاشیه رفتن اسناد ملی و بالادستی نظام را فراهم نمی کند؟ از سوی دیگر، در صورت پذیرش رویکرد افتراق و مغایرت میان اسناد بالادستی نظام با این اسناد بین المللی، آیا تضادهای ناشی از اجرای توامان این اسناد با اسناد ملی و بومی حاصل جمع با برایند صفر نخواهد بود؟ 
"در این گزارش با بررسی و امکان سنجی اتخاذ رویکرد اول ضمن بررسی اسناد بالادستی نظام و مقایسه آن با برنامه آموزش 2030 (SDG4) و «سند ملی آموزش 2030 جمهوری اسلامی ایران»، تناقضات، مغایرت ها و نقاط افتراق فراوانی حاصل شده است". این تناقضات، مغایرت ها و افتراق ها که به صورت تفصیلی در پیوست شماره 3 و 4 این گزارش مدیریتی آمده اند، حاکی از ایجاد چالش های اساسی در صورت اجرایی شدن این اسناد در کشور دارند. لذا یافته های این بررسی بر لزوم اتخاذ رویکرد دوم یعنی رویکرد مغایرت و افتراق و ممانعت از اجرایی شدن همزمان اسناد ملی و اسناد بین المللی در کشور تاکید دارند. در ادامه ضمن برشمردن این چالش ها و مصادیق هر کدام به ارائه پیشنهادات راهبردی برای مواجه با این مسئله و مدیریت هوشمندانه این چالش ها پرداخته می شود. شایان ذکر است این گزارش دارای 4 پیوست به شرح ذیل می باشد.
پیوست 1: گزارش راهبردی از  سند  ملی آموزش 2030 جمهوری اسلامی ایران
پیوست 2: پیشینه ای از سند توسعه پایدارو SDG4
پیوست 3: بررسی و تحلیل سند ملی آموزش 2030  بر اساس اسناد بالادستی
پیوست 4: تطبیق بیانیه اینچئون و چارچوب عمل برای اجرای هدف چهارم توسعه پایدار(SDG4)
چالش های اساسی سند ملی 2030  و تحقق هدف چهارم توسعه پایدار (SDG4) در کشور
1- چالش مربوط به مبانی
1- محقق شدن تحول و نوسازی نظام آموزشی کشور مبتنی بر فلسفه تربیتی غرب به جای فلسفه تربیت اسلامی

2- چالش های مربوط به محتوایی

1- ابتنای شاخص‌های پایش و ارزیابی تحول و نوسازی نظام آموزش کشور بر شاخص‌ها و استانداردهای بین المللی به جای شاخص ها و استاندارهای ملی و بومی(یا حداقل می توان گفت شاخص ها و استانداردهای ملی و بومی در اولویت و اهمیت قرار نگرفته است)

3- چالش های مربوط به ساختار
1- در حاشیه قرار گرفتن اسناد و برنامه‌های کلان تحولی حوزه نظام آموزش کشور

2- تشکیل کارگروه ملی آموزش 2030 و ایجاد تداخل در وظایف سیاستگذاری، قانون‌گذاری و برنامه‌ریزی نظام‌های آموزشی، علم و فناوری و اقتصادی کشور

3- ایجاد عزم و اراده دولتی و ابتنای تحول و نوسازی نظام آموزشی کشور مبتنی بر مدل توسعه ی غربی به جای مدل پیشرفت اسلامی ایرانی

4- استناد به موافقت نامه ها، بیانیه ها،چارچوب های عمل،توصیه نامه ها و برنامه های اجرایی سازمان ها و کنوانسیون های بین المللی و مبنا قرار دادن آنها جهت دستیابی به اهداف SDG4  در برنامه های ملی مندرج در سند ملی آموزش 2030 (این چالش ذیل چالش حقوقی  و امنیتی هم قرار می گیرد)

توافقات و سازمان هایی که در سند ملی 2030 به عنوان مبانی عمل قرار گرفته اند عبارتند از:

موافقت نامه هاي بین المللی از جمله بند 26 بیانیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون مبارزه با تبعیض در آموزش،کنوانسیون حقوق کودك، کنوانسیون بین المللی حقوق اقتصادي ، اجتماعی و فرهنگی،سازمان ملل متحد در زمینه حقوق افرادي داراي معلولیت، کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان، کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگی و مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در زمینه آموزش در شرایط اظطراري،چارچوب کاري هیوگو Hyogo Framework Action (HFA)   ،چارچوب سنداي براي کاهش خطر حوادث و مخاطرات(SFDRR) Sendai Framework for Disaster Risk Reduction ،تفاهم نامه با برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد UN-HABITAT و ...
4-چالش های مربوط به حقوقی، امنیتی
1- تبادلات و تعاملات اطلاعاتی و انسانی بر اساس پروتکل‌های بین‌المللی و ایجاد خطر نفوذ عناصر بیگانه و افشای نظام‌مند اطلاعات حساس نظام‌های آموزشی و علم و فناوری کشور برای بیگانگان

2- چالش شماره 4 مربوط به ساختار
3- پرداختن و ارجاعات به اسناد بالادستی و سیاست های کلان ملی به صورت نمادین و نمایشی، در مقابل مبنای عمل قرار گرفتن اسناد و توافقات بین المللی در برنامه های عمل و پیشنهادی و ترسیم وضع مطلوب در سند آموزش 2030

· پیشنهادات
نامگذاری این سند تحت عنوان سند ملی به لحاظ حقوقی دارای اشکال و ایراد است چرا که سند ملی محصول مطالعه،تهیّه و تدوین دستگاه های ذیربط و بازبینی و تصویب یک نهاد فرا دستگاهی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی،مجلس شورای اسلامی می باشد  که این فرآیند طی نشده و اصولا به دلیل وجود اسناد بالادستی تحولی در کشور نیازی هم به سند ملی دیگری نمی باشد. بر این اساس دو راهکار جهت حل مساله اساسی و چالش های پیش رو می توان پیشنهاد نمود که این کمیسیون پشنهاد دوم را تجویز و تاکید می نماید:

1- پیشنهاد حذف و کنار گذاشتن سند تدوین شده تحت عنوان سند ملی آموزش 2030 و مخالفت صریح  با اساس و بنیان تدوین و رونمایی آن. این پیشنهاد با توجه به این که دولت جمهوری اسلامی طی توافقات بین المللی این اسناد و توصیه ها را پذیرفته و این سند را به عنوان یک طرح ابتکاری به مجامع فرا ملی تقدیم نموده است و عدم پایبندی و اجرای آنها طبعات نامطلوبی را به لحاظ سیاسی،حقوقی و امنیتی در پی خواهد داشت قابل اجرا و پذیرش ازسوی دولت نخواهد بود.
2- پیشنهاد تعدیل و اصلاح در روش اجرایی کردن و تحقق SDG4 به این معنا که به دلیل مصون ماندن از تبعات نامطلوب از مخالفت صریح با اساس SDG4 و سند ملی 2030 و عدم اجرایی شدن آن ها
بر این اساس در گام نخست تصویب نامه هیئت دولت، به شماره ۵۲۹۱۳/۷۶۴۰۳  مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۵ مبنی بر تشکیل کارگروه ملی آموزش 2030 توسط دیوان عدالت اداری یا کمیته تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی ابطال شود.
در گام دوم  یک ستاد بین دستگاهی در همان کمیسیون ملی یونسکو در ایران به منظور پیگیری و روند اجرایی کردن و گزارش دهی از "چارچوب عمل  و توصیه نامه آموزش و یادگیری مادام العمر با کیفیت، برابر و فراگیر"SDG4 تشکیل گردد.این ستاد می تواند در تعامل و ارتباط با شورا های تخصصی اجرایی کردن اسناد تحولی و بالادستی و با بهره گیری از نتایج ،اقدامات و فعالیت هایی که همسو و مشترک با تحقق SDG4 می باشد به عنوان نتایج،تلاش و اقدامات جمهوری اسلامی ایران برای اجرایی کردن SDG4 استفاده و گزارش نماید. 
� برای مطالعه تناقضات و افتراق های مربوط به این چالش رجوع شود به پیوست شماره2، ردیف:5، �6، �8، �9، �10، �11، �16، 23، 26، 27، 28، 29، 30، 32، 33، 34، 35، 36، 38، 39، 46، 56، 59، 71، 74، 83، 85، 87، 88، 92، 93، 94، 95، 96، 97، 99، 102، 105، 111، 114، 116، 121، 124، 139، 141، 142، 143، 144، 145، 147، 148 


� برای مطالعه تناقضات و افتراق های مربوط به این چالش رجوع شود به پیوست شماره2،ردیف:17، 19، 22، 23، 26، 27، 28، 29، 30، 32، 33، 34، 35، 36، 38، 59، 60، 70، 76، 83، 88، 92، 93، 94، 96، 103، 110، 111، 116، 121، 122، 124، 131، 134، 139، 141، 143، 145، 146، 147، 148، 152، 153، 154، 155، 156 


� برای مطالعه تناقضات و افتراق های مربوط به این چالش رجوع شود به پیوست شماره2،ردیف:1، 2، 10، 12، 13، 21، 52، 53، 54، 55، 71، 81، 83، 86، 93، 104، 120، 128 





� برای مطالعه تناقضات و افتراق های مربوط به این چالش رجوع شود به پیوست شماره2،ردیف: 2، 3، 21، 25، 52، 53، 54، 55، 58، 80


� برای مطالعه تناقضات و افتراق های مربوط به این چالش رجوع شود به پیوست شماره2،ردیف: 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 36، 38، 39، 49، 52، 62، 63، 72، 81، 86، 88، 89، 93، 106، 111، 133، 138، 139، 144، 154 


� برای مطالعه تناقضات و افتراق های مربوط به این چالش رجوع شود به پیوست شماره2،ردیف: 123، 127، 129، 134، 151


� برای مطالعه تناقضات و افتراق های مربوط به این چالش رجوع شود به پیوست شماره2،ردیف: 4، 17، 19، 20، 25، 50، 57، 61، 68، 101، 110، 125، 126، 132، 136، 137، 140، 149، 150، 151، 152، 155، 156       





� برای مطالعه تناقضات و افتراق های مربوط به این چالش رجوع شود به پیوست شماره2،ردیف: 15، 16، 21، 24، 47، 48، 79، 80، 82، 98، 99، 105، 118   
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